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 :جمع بندی بحث تنجیم 

ت( می ل قبول اساز آنچه تا کنون خواندیم )مقدمات بحث/ ادله تحریم/ بحث از اینکه آیا اصل تأثیر قاب

 توان چنین نتیجه گرفت:

 :یک( در حوزه اعتقاد 

 )ند، و ایونت دارند و علّت تامه حوواد  زمینوی هسوتد، ستاره ها نوعی ربوبیّعتقد باشاگر کسی م الف 

 ت خدای سبحان باشد، این کفر است.اعتقاد به نوعی مشعر به نفی ربوبیّ

محقو  کرکوی در موام   3شوهید در قواعود، 2علامه در منتهوی، 1سید مرتضی، ازاین قول را  شیخ انصاری

 نقل می کند. 5شیخ بهایی و 4المقاصد

 بر این مطلب نوعی ادعای امماع مسلمین دارد: احب جواهرص

لا نزاع بين الأُمةّ في أنّ من اعتقد أنّ الكواكب هي المدبِّرة لهذا العالم و هي الخالقة لماا فيا  »

 6«من الحوادث و الخيرات و الشرور، فإنّ  يكون كافراً على الإطلاق.

 توضيح:

 .است و عمل او کفر استعلى الإطلاق یعنی هم اعتقاد او کفرآمیز 

 

 7چنین است.از ابن ابی الحدید هم نقل می کند که این مطلب در نزد اهل سنّت هم شیخ انصاری

ا، و یا ا شریک خدستاره ها را تنها علّت تامه بداند و ی ،تومه شود که در این قول فرق نمی کند که فرد

 خدا را فاعل خیرات بداند و ستاره ها را فاعل شرور.

 )ده است.اگر کسی معتقد باشد که خدای عالم مومود است ولی امور عالم را به ایشان تفویض کر ب 

                                                           

 .310رسائل شریف مرتضی، ص .1

 .1014، ص2المنتهی، ج .2

 .35، ص2القواعد و الفواعد، ج .3

 .32، ص4مام  المقاصد، ج .4

 .139الحدیقة البهائیه، ص .5

 .308، ص85بحار، ج .6

 .212، ص6شرح نهج البلاغه، ج .7
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 ظاهراً این گروه هم همانند گروه اول هستند.

  )ی ی علّت اصلاگر کسی معتقد است که ستاره ها در حالیکه مختار هستند آثاری را پدید می آورند ولج

هم  و اختیار برای خدا هستند به علاوه اینکه شعور ،حیات خداست، )یعنی ستاره ها مثل آلت و ابزاری

 دارند.(

 .دهود یموکافر بر نمی شمارد، اگرچه قول به کفر ایشان را به مجلسی نسوبت  ه راواین گر مرحوم شیخ

  :تاین سخن مجلسی را چنین تومیه می کند که کسی که چنین اعتقادی دارد منکر ضروری اس شیخ

قا  ر و إن تورحم  اللّ : أنّ القول بكونها فاعلاة باالإرادة و الايتياا و قد تقدم عن المجلسي»

 و هو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة. تأثيرها على شرائط أيُر كفر

و لعل وجه  أنّ نسبة الأفعال التي دلّت ضرورة الدين على استنادها إلى اللّ  تعاالى كاالخلو و 

 1«ه تعالى مخال  لضرورة الدين.الرزق و الإحياء و الإماتة و غيرها إلى غير

 است. مبنا باطل است ولی در اینکه به کفر منجر شود تردید البته تردیدی نیست که این سخن و

 )رای لّیتی که بواگر کسی معتقد است که ستاره ها دارای شعور و حیات و اختیار نیستند ولی همانند ع د

 تند.آتش نسبت به سوزاندن دارد، آنها هم دارای علّیت هس

  2را به ظاهر کلمات بسیاری از فقها نسبت می دهد.« قول ب  كفر ايشان»مرحوم شیخ انصاری، 

 مرحوم شیخ  سپس اشاره می کنند که:

 ترتب سوختن بر آتش دائمی است در حالیکه در ستاره ها چنین نیست. اولاً:

 بر فرض که هم این ترتب همیشگی باشد:  و ثانیاً:

في  دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث، فلعل الأمر باالعكس،  ثم على تقديره، فليس»

 3 «أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثرّ ثالث، فتكونان من المتلازمين في الوجود.

 سپس می نویسند: مرحوم شیخ

كون كالّ حاادث « أبى اللّ  أن يجري الأشياء إلّا بأسبابها»بالجملة، فمقتضى ما ورد من أنّ   و»

. و أما أنّ السبب هي الحركة الفلكية أو غيرها، فلم يثبت، و لم يثبت أيضااً كونا  مخالفااً مسبباً

                                                           

 .216، ص1الحدیثة(؛ ج -کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط  .1
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 1«لضرورة الدين.

ند، فرقوی مین کوافر هسوتچنین می گویند ظاهر عبارت فقها در اینکه این طایفه از منجّهم مرحوم شیخ

 نگذاشته است، بین اینکه:

 منکر صان  باشند. (1

ت ر کورده اسور را به آنها واگوذاویند ستاره ها قدیم هستند و خدا امومنکر خدا نیستند ولی می گ (2

 )تعطیل خدا از تأثیر(

بوه آنهوا  منکر خدا نیستند ولی می گویند ستاره حاد  هستند و خدا بعد از خلو  آنهوا، اموور را (3

 واگذار کرده است)تعطیل خدا از تأثیر(

الهوی و  اب  ارادهدانند و می گویند آنها مطو منکر خدا نیستند، بلکه ستاره ها را تاب  اراده خدا می (4

 مانند وسیله ای که در اختیار ندارند. ]مثل علیت آتش برای سوزاندن[

د ولوی راده دارنوامنکر خدا نیستند و ستاره ها را تاب  اراده خدا می دانند ولی می گویند ستاره ها  (5

 این اراده در طول اراده الهی است.

ات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور إلاى إنكاار الناانل جالّ ثم لا فرق في أكثر العبار»

ذكره كما هو مذهب بعض المنجّمين و بين تعطيل  تعالى عن التنرف في الحوادث السفْلية بعاد 

يلو الأجرام العلْوية على وج  تتحرك على النحو المخنوص، سواء قيل بقدمها كما هو ماذهب 

التدبير إليها كما هو المحكي عن ثالث مانهم و باين أن لا  بعضٍ آير أم قيل بحدوثها و تفويض

ءٍ من ذلك، بأن يعتقد أنّ حركة الأفلاك تابعاة لإرادة اللّا ، فهاي مرااهر لإرادة يرجل إلى شي

الخالو تعالى، و مجبولة على الحركة على طبو ايتيار النانل جلّ ذكره كالآلاة أو بزياادة أنّهاا 

 2«.اره، تعالى عما يقول الرالمونمختارة بايتيارٍ هو عين ايتي

 :و پنجم تشکیک می کنند ولی می گویند مالبته مرحوم شیخ انصاری، در کفر دو دسته چهار
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سه گروه اول کافر هستند و نه به منزله کافر، ولی دو گروه چهارم و پنجم، به منزله کافر هستند )یعنوی 

را به این دو گروه بر موی « المنجم كالكاافر»در آتش مهنم هستند ولی کافر حقیقی نیستند.( و روایت

 1گردانند.

 )چنوین اگر کسی معتقد باشد که ستاره ها دارای روح مقدس هستند و نزد خدا شفاعت موی کننود هـ ،

 اعتقادی کفر نیست.

 )اگر کسی اعتقاد داشته باشد که حرکات ستاره ها فقط علامت برای حواد  زمینی است. و 

آیا اصل تاثیر نجـوم »ما در بررسی اینکه   2نین اعتقادی را کسی کفر نمی داند.مرحوم شیخ  می نویسند چ

 فی الجمله گفتیم که چنین تاثیری در روایات پذیرفته شده است. «قابل قبول است

 

                                                           

 همان. .1

 .221همان، ص .2


